
در کشـــوری کـــه نزدیـــک بـــه یک‌ســـوم 
مرزهایـــش را آب احاطـــه کـــرده، شـــاید 
دریـــا هنوز به انـــدازه خاک، در سیاســـت 
و اقتصـــادش حضـــور نـــدارد. ایـــران بـــا 
داشـــتن ۵۸۰۰ کیلومتر مرز آبی در شمال 
و جنـــوب، در نقطه‌ای نشســـته که قلب 
انرژی جهان می‌تپد؛ یعنـــی جایی میان 
هارتلند و ریملنـــد، دو منطقـــه‌ای که هر 
مکینـــدر  از  ژئوپلیتیـــک  تئوری‌پـــرداز 
تا اســـپایکمن، درباره‌اش نوشـــته‌اند. با 
وجود گذر روزانه میلیون‌ها بشکه نفت از 
تنگه‌های پیرامونش و دسترسی مستقیم 
به آب‌هـــای آزاد از طریق مکران، ســـهم 
ایـــران از اقتصاد دریـــا کمتـــر از دو درصد 
اســـت؛ در حالی‌ که برخی کشورها نیمی 
از تولیـــد ناخالص ملی‌شـــان را از همین 
مسیر به دست می‌آورند. از بنادر کم‌رمق و 
ناوگان محدود گرفته تا گردشگری دریایی 
تقریباً فراموش ‌شده، تصویر امروز توسعه 
دریا‌محور ایران در مقایسه با همسایگان 
خلیج‌فارس، تضادی آشکار میان ظرفیت 

و بهره‌برداری است.

 فرصت‌های ایران
در توسعه اقتصاد دریا

 اقتصاد دریامحور در ایران پتانسیل بالایی 
دارد که از آن جمله می‌توان به 12 بندر در 
سواحل کشور اشـــاره کرد. همچنین ۳۴ 
جزیره ایرانـــی در خلیج‌فارس با مجموع 
مســـاحتی حـــدود ۱۸۸۴ کیلومترمربـــع 
قرار دارد که بیشتر از مساحت سرزمینی 
۲۸ کشـــور دنیاســـت. علاوه بـــر این، ۹۶ 
درصد از واردات و ۸۵ درصـــد از صادرات 
ایران از طریق دریا انجام می‌شود و تراکم 
جمعیتی در سواحل جنوبی ایران نیز به 
طور میانگین ۳۷ نفر در هر کیلومترمربع 
اســـت. به لحـــاظ ظرفیـــت حمل‌ونقل 
دریایی، رتبه ۲۴ جهان از آن ایران اســـت 
و در عیـــن حال در حدود ۳۰ هزار شـــناور 
صیادی، باری و تفریحی را در اختیار دارد. 
با وجود پتانســـیل‌های یاد شـــده، سهم 

گردشگری دریایی نزدیک به صفر است.

 
»فکتورینگ« نوعی واگذاری صورت‌حســـاب‌ها به نهاد مالی در 
ازای نقدشوندگی 70 تا 90 درصد حجم حساب است؛ پروژه‌ای 
که می‌تواند مســـأله تأمین مالی را برای شرکت‌ها تا حد زیادی 
حل کنـــد. پروژه »فکتورینگ« که سال‌هاســـت در کشـــورهای 
توسعه‌یافته جریان دارد، در ایران نیز آغاز شده است. اروپا تنها در 
سال 2023 توانست حجم معاملات فکتورینگ را به 2.5 تریلیون 

یورو برساند. در ایران نیز بانک‌های رفاه و ملی با 4 هزار میلیارد 
تومان سرمایه، برای این پروژه در نظر گرفته شده‌اند. فکتورینگ 
در ایران می‌تواند صفوف طولانی وام را تا حد قابل‌توجهی کاهش 
داده و بهبود جریان نقدینگی را در جهت اجرایی شدن ماده 8 
قانون حداکثر استفاده از ظرفیت تولیدی به دنبال داشته باشد. 
پیمانکارها نیز با این سازوکار انگیزه بیشتری برای مشارکت در 

فرآیندهای تولیدی و همراهی با دولت پیدا خواهند کرد.
حوزه فولاد و معادن و صنعت دارو و لاستیک در این فرآیند جزو 
اولین‌ها قرار دارند؛ اما هنوز جزئیات قابل‌توجهی از این پروژه 
وجود دارد که برای شـــرکت‌ها مبهم اســـت و نیاز به آموزش و 
شفاف‌سازی در آن بیشتر احســـاس می‌شود. برای بررسی این 
موضوع ، با حسن گلمرادی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش 
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با وجود اینکه نرخ شیر خام مصوب برای امسال 23 هزار 
تومان است، نرخ‌ها در بازار لبنیات از آن تبعیت نمی‌کند؛ 
صنایع لبنی می‌گویند که شـــیر خام را کیلویـــی 35 هزار 
تومان از واحدهـــای دامداری می‌خرند و ناگزیر هســـتند 
که قیمت‌ها را افزایـــش دهند. از ســـوی دیگر واحدهای 
دامپروری نیز افزایش قیمت را به گردن کمبود نهاده‌های 
دامی می‌اندازند و می‌گویند که به دلیل کمبود نهاده‌ای که 
با ارز ترجیحی وارد می‌شود، مجبورند با قیمت آزاد غذای 

دام خود را تأمین کنند. 
در چنین شرایطی هنوز وزارت جهاد کشـــاورزی به اقدام 
صنایع لبنی و واحدهای دامپروری واکنشی نداشته است. 
محمد فربـــد ســـخنگوی انجمن صنایـــع لبنی ایـــران در 
گفت‌و‌گو با ایرنا با بیان اینکه کماکان قیمت شیرخام پس 
از ســـه هفته تعیین نشده اســـت گفت: »به نظر می‌رسد 

رویکرد دولت برمبنای ساز و کار عرضه و تقاضا است.« 
وی با برشمردن مشـــکلات تولیدکنندگان لبنیات، اظهار 
کرد: »در شرایط کنونی به دلیل خشکسالی و کمبود علوفه، 
دامداران مجبور بـــه خرید نهاده از بازار آزاد هســـتند زیرا 
بازارگاه عملاً علوفه‌ای در اختیـــار آنها قرار نمی‌دهد یعنی 
اینکه نهاده‌ای که با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد 
می‌شود، عملاً اثربخشـــی خود را برای دامداران از دست 

داده است.« 
وی قیمت شیرخامی که به صنایع لبنی عرضه می‌شود را 
در حدود کیلویی ۳۵ هزار تومـــان اعلام و پیش‌بینی کرد 

که این نرخ تا پایان سال تداوم یابد. 
فربد این نکته را هم گفت که نرخ ۲۳ هزار تومانی تعیین 
شده برای شیرخام نرخ خرید تضمینی آن است نه قیمت 
مصوب بـــرای صنایع؛ یعنی اگر کارخانه‌‌ها شـــیر را نخرند، 
دولت آن را با نرخ ۲۳ هزار تومان در هر کیلوگرم خریداری 

می‌کند. 
ســـخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران با بیان اینکه شیوع 
بیماری تب برفکی در برخی واحدهای دامداری اســـتان 
تهران سبب شده تا حدود ۶۰۰ تن افت تولید داشته باشند، 
افزود: »در دوره اوج شیوع این بیماری نزدیک به ۳ هزارتن 

یعنی حدود ۱۰ درصد تولید کاهش داشتیم.« 
فربد در عین حال بر این نکته تأکید کرد که صنایع لبنی 
مشکلی در تأمین شیرخام مورد نیاز ندارند و مشکل اصلی 
افزایش هزینه‌های تولید برای دامداران و خسارت آنها از 

بیماری‌ تب برفکی است. 
وی قیمت هر کیلوگرم شـــیرخام دارای ۴ درصد چربی و 
۳.۴۵ درصد پروتئین در کشـــورهای توسعه‌یافته را حدود 
۴۸ ســـنت دانســـت و گفت: »در ایران این رقـــم برای هر 
کیلوگـــرم شـــیرخام دارای ۳.۲ درصد چربـــی و ۳ درصد 
پروتئین با نرخ کیلویی ۳۵ هزارتومان معادل حدود ۳۰ تا 
۳۱ سنت است که به دلیل پایین‌تر بودن کیفیت باید ۲۰ 
درصد کمتر از نرخ کشورهای توسعه‌یافته محاسبه شود. 
بنابراین با لحاظ ایـــن تفاوت‌ها قیمت ۳۵ هـــزار تومانی 

شیرخام منطقی است.« 
وی به نامه انجمن صنایع لبنی ایران و تشکل‌های زنجیره 
تأمین برای اصلاح قیمت‌ها پیشـــنهاد خـــود را به دولت 

خبر داد. 
 

جزئیات نامه انجمن صنایع شیر به عارف
در همین حال انجمـــن صنایع لبنی ایـــران در نامه‌ای به 
محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری 6 پیشـــنهاد 
برای بهبود تولید محصولات لبنـــی ارائه کرد که مهم‌ترین 
درخواست آنها تک نرخی شـــدن ارز در کل زنجیره شیر و 

تعیین نرخ تعادلی در بازار کل بوده است. 
حذف یارانه از ابتدای حلقه زنجیره و انتقال آن به انتهای 
زنجیره )مصرف کننده نهایی(، صادرات انواع فرآورده‌های 
لبنی از جمله شیر خشک و کره فقط با کارت بازرگانی دائم 
واحدهای تولیـــدی و حذف کارت‌های موقـــت بازرگانی از 
دیگر درخواســـت‌های فعالان صنعت لبنی در ایران بوده 

است. 
آنان از عـــارف خواســـتند واردات و صـــادرات همه اقلام 
حلقه‌های زنجیره شیر مشمول تجارت آزاد شود و در عین 
حال ارزش پایه صادراتی و تعرفه‌های گمرکی زنجیره لبنی 
طی سال و محاسبه نرخ ارز بر اساس تک نرخی جهت رفع 
تعهد ارزی و هزینه‌های گمرکی واردات و صادرات و ارزش 

پایه صادراتی تغییر نکند. 
در مقابل انجمن صنایع لبنی ایران خود را متعهد دانسته 
که خرید تضمینی شـــیر خام از دامداران کشـــور را به طور 

کامل انجام دهد.

داود منظـــور، رئیس ســـازمان برنامه و بودجـــه در دولت 
سیزدهم، درباره نرخ بنزین گفت: »در دولت شهید رئیسی 
به سه نرخی شدن بنزین رسیدیم که تدبیر درستی است. 
لذا عموم مردمی که نیاز به بنزین دارند با ۱۶۰ لیتر نیازشان 
برطرف می‌شود. عده دیگری که نیاز بیشتری دارند نباید 
عموم مردم تاوان آنها را بدهند. باید پله سوم برای بنزین 
تعریف شود که جلوی قاچاق را بگیرد؛ نرخ سوم و بازدارنده 
باشد.« به گزارش ایرنا، وی در پاسخ به سؤالی درباره حذف 
ارز ترجیحی اظهار کرد: »ارز ترجیحـــی را نمی‌توان یکباره 
حذف کرد؛ در دولت شهید رئیسی هم نمی‌توانستیم ارز 
۴۲۰۰ تومانی را ادامه دهیم امـــا الان فاصله ارز ترجیحی با 
آزاد یک سوم است و فاصله‌اش به قدری نیست که دولت 

یکباره آن را بردارد.«
منظور با اشـــاره به اینکه ارز ترجیحی اقلام مورد نیاز سفره 
مردم را تأمین می‌کند، افزود: »برخی می‌گویند ارز ترجیحی 
به هدف اصابـــت نمی‌کند اما اتفاقـــاً ارز ترجیحی کاملاً به 
هدف اصابت می‌کند و حذف آن، تورم بالا ایجاد می‌کند؛ 
همین الان هـــم تورم نقطه‌ای ۵۰ درصد اســـت و حذف ارز 

ترجیحی یک شوک دیگر به اقتصاد وارد می‌کند.«
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه افزود: »نظام یارانه‌ای 
در کشور هنوز کاســـتی‌هایی دارد و نمی‌دانیم چند درصد 
مردم مستحق حمایت دولت هستند؛ در حال حاضر ۶۵ 
درصد مردم در حال اخذ یارانه هستند که نشان می‌دهد 
هنوز اطلاعات ما از نظام درآمدی خانوارها مشخص نیست؛ 
کل ارز ترجیحی که می‌دهیم ۱۲ میلیارد دلار است که اتفاقاً 
عمدتاً مردم ضعیف از آن منتفع می‌شوند. بنابراین حذف 

ارز ترجیحی به زیان مردم است.«

 افت ۱۰ درصدی تولید شیرخام
در اثر بروز بیماری تب برفکی

یک مقام سابق دولتی: در دولت قبل 
هم به سه نرخی شدن بنزین رسیدیم

با توجه به لزوم جریان نقدینگی در 
شرکت‌ها و پروژه‌های پیمانکاری، 

فکتورینگ چه نقشی در اقتصاد ایران 
ایفا خواهد کرد؟

فکتورینگ یک شیوه تأمین مالی است که 
طی آن، بنگاه‌های اقتصادی حســـاب‌های 
دریافتنی خـــود را طی یک قـــرارداد به یک 
نهاد مالی واگذار می‌کنند و نهاد مالی نیز 
در مقابل، خدماتی نظیر مدیریت و وصول 
حساب‌های دریافتنی را به عهده می‌گیرد. به 

عبارت دیگر، فکتورینگ فروش حساب‌های 
دریافتنی به بانک‌ها به‌ صورت تنزیل اسناد 
با یک نرخ مورد توافق است که برای تأمین 
مالی و به‌ دست آوردن نقدینگی فوری برای 
بنگاه‌ها به کار مـــی‌رود و می‌توانـــد به ‌طور 
قابل‌توجهی ریســـک نقدینگی بنگاه‌ها را 
کاهش دهد. در کشور ما یکی از مشکلات 
ساختاری بنگاه‌ها، به‌خصوص بنگاه‌های 
کوچک و متوسط، مشکل تأمین نقدینگی 

مورد نیاز نظیر سرمایه در گردش است.

از طریـــق فکتورینگ، بانک‌هـــا می‌توانند 
به بهبـــود نقدینگی بنگاه‌هـــا کمک کنند 
و مشکل ریســـک نقدینگی آنها را برطرف 
ســـازند. لازم به ذکر اســـت که طی قرارداد 
فکتورینگ، امکان واگذاری تمام یا بخشی 
از مطالبات بین بنـــگاه و بانک وجود دارد. 
همچنین بنگاه اقتصادی می‌تواند مطالبات 
قراردادی محقق‌شده یا محقق‌نشده خود 
را به نهـــاد تأمین مالـــی واگـــذار و بانک را 
نسبت به واگذاری تعهد انجام‌شده متعهد 

ن
یرا

کوا
: ا

س
عک

پروژه جدید وزارت اقتصاد چگونه تأمین مالی را تقویت می‌کند؟

پاسخ به صف‌های وام با »فکتورینگ«

ما کشـــوری بانک‌محور است؛ یعنی اصولاً 
بار تأمین مالـــی بر دوش بانک‌هاســـت، 
در حالی‌که در کشـــورهای دیگر بار تأمین 
مالـــی بـــر دوش بازار ســـرمایه اســـت. به 
عبارت دقیق‌تر، در ایران حـــدود 85 تا 90 
درصد تأمین مالی از کانال بانک‌هاســـت، 
در حالی‌کـــه در دنیا ایـــن وظیفه بر دوش 
بازار ســـرمایه و مقداری بازار پول اســـت. 
فکتورینـــگ می‌تواند به توســـعه ابزارهای 
تأمین مالی کمـــک کنـــد و در گام بعدی 
به توســـعه بازار ســـرمایه و تأمین مالی از 
منابع داخلی بنگاه‌ها یاری رساند. در بحث 
عقب‌ماندگی کشور باید اشاره کرد که یکی 
از مشکلات کشور ما، عدم تنوع ابزارها برای 
تأمین مالی‌ها و نیازهای مختلف اســـت. 
تأمین مالی فکتورینگ نیازمند نهادهای 
تخصصی است که بعضاً در کشور ما وجود 
ندارد. در دنیا، بنگاه‌ها رتبه اعتباری دارند 
و بانک‌ها بر اســـاس رتبه اعتباری بنگاه‌ها 
می‌توانند اســـناد دریافتنی آنهـــا را تنزیل 
کنند. بنگاه‌های با رتبـــه اعتباری ضعیف 
با نرخ تنزیل بالاتری مواجه خواهند شد 
و برعکـــس، بنگاه‌هایی که رتبـــه اعتباری 
بهتری دارند، با نرخ تنزیل کمتر و شرایط 
ســـهل‌تر فکتورینـــگ انجـــام می‌دهند؛ 
بنابراین بانک‌ها با لحاظ شـــرایط ریسک 
اعتباری بنگاه‌ها، نرخ مناســـب را تنظیم 
خواهند کـــرد. این مشـــکل در کشـــور ما 
وجود دارد که به علت نداشتن مؤسسات 
رتبه‌بندی بنگاه‌ها، بانک‌ها باید این ارزیابی 
را انجام دهند که ممکن است تحت تأثیر 
روابط و توصیه‌ها قرار گیرد. در این رابطه 
بد نیســـت اشـــاره کنم که عـــدم انعطاف 
نرخ‌های تنزیل و داشتن دامنه‌های سقف 
و کف ممکن است بر کم‌و‌کیف فکتورینگ 

اثر بگذارد.
آخرین موضوعی که در پاسخ به این سؤال 
باید اشـــاره کنم آن اســـت که شرکت‌ها و 
بانک‌های ایرانی از نظـــر تاریخی، به جای 
تأمیـــن مالـــی مبتنـــی بـــر دارایـــی مانند 
فکتورینگ، به مالی متکی بر وثایق بانکی 
وابســـته بوده‌اند که به نوعی سبب تأمین 
مالی مبتنی بـــر اخذ اعتبار از بانک شـــده 
است. وجود صورت‌حســـاب‌های واقعی و 
الکترونیکی یکی دیگر از مشکلات اجرایی 
عدم توســـعه فکتورینگ در کشـــور ما در 
مقایسه با کشورهای پیشرفته است. بسیاری 
از صورت‌حساب‌ها و حساب‌های دریافتنی 
ممکن است به‌صورت صوری باشند که این 
صوری بودن فاکتورها و اســـناد دریافتنی 
می‌تواند به عدم توسعه فکتورینگ دامن 
بزند. تأمیـــن مالـــی زنجیـــره‌ای می‌تواند 
به تضعیـــف اســـناد غیرواقعی و توســـعه 

فاکتورینگ کمک کند.

 آیا ساختار اقتصاد ایران می‌تواند 
خود را با این سیستم هماهنگ 

کند؟
 یکـــی از مشـــکلات کشـــور مـــا، بخـــش 
غیررســـمی اســـت که وجـــود و بزرگی آن 
می‌تواند مانع توسعه مناسب فکتورینگ 
شود. نگرانی اصلی این است که فکتورینگ 
ممکن است به جای توسعه بخش تولیدی 
و زیربنایی، به توسعه بخش دلالی کمک 
کند؛ کـــه بایـــد در تنظیـــم آیین‌نامه‌های 
اجرایی به این موضوع توجه کرد. نگرانی 
بعدی این روش آن است که در صورت عدم 
اجرای صحیح، می‌تواند ریسک نقدینگی 
را از دولت، بنگاه و شـــرکت‌ها به بانک‌ها 

منتقل کند.
به‌ عنـــوان مثال، اگر اســـناد دریافتنی یک 
بنگاه اســـناد قابل وصولی نباشند، در این 
صورت به نوعی ریســـک نقدینگـــی بنگاه 
به بانک‌ها منتقل می‌شـــود که در نهایت 
می‌تواند به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و 
خلق تورم کمک کند. یعنی همان عاملی که 
می‌توانست به رشد تولید و کاهش نقدینگی 

کمک کند، خود می‌تواند تورم ایجاد کند.
 

 فکتورینگ تا چه حد حجم کار 
بانک‌ها و وام‌دهی برای تأمین 

نقدینگی را کاهش می‌دهد، 
به‌طور کلی، کاهش وام‌ها از طریق 

فکتورینگ را چگونه ارزیابی 
می‌کنید؟

 فکتورینگ سبب تغییر در طرف دارایی‌های 
بانک‌ها می‌شـــود. با توســـعه فکتورینگ، 
تســـهیلات که مهم‌ترین دارایـــی بانک‌ها 
بود، با اسناد دریافتنی )مطالبات بنگاه‌ها( 
جایگزین می‌شـــود. در چنین شـــرایطی 
جابه‌جایـــی ریســـک اعتباری با ریســـک 
نقدینگی صورت می‌گیرد و می‌تواند کفایت 
ســـرمایه بانک‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. 
بانک‌هایی که دارای مشـــکلات نقدینگی 
هســـتند، مثـــاً دارایی‌هـــای غیرمنجمد 
بالایی دارند، نمی‌تواننـــد این جابه‌جایی 
ریســـک را انجام دهند. فکتورینگ اگر به 
روش درست انجام شود، می‌تواند به بهبود 

کیفیت دارایی‌های بانک‌ها بینجامد.
 

نکته آخر؟
ابتـــکار فکتورینگ می‌توانـــد گامی مثبت 
به ‌ســـوی یـــک مکانیســـم تأمیـــن مالی 
نقدینگی بنگاه‌ها باشد که از مکانیسم‌های 
غیردستوری و متکی بر بازار تبعیت می‌کند. 
اما در عین حال، به انتقال ریسک و تغییر 
ریسک می‌انجامد. اگر این انتقال و تغییر 
ریسک درست مدیریت شـــود، منافع آن 

می‌تواند بر معایب آن بچربد.

گفت‌وگو

امیرحسین جعفری
گروه ا قتصادی

کند. با تبدیـــل مطالبات و حســـاب‌های 
دریافتنی، تقاضای بنگاه‌هـــا برای دریافت 
اعتبارات بانکـــی کاهش می‌یابـــد. اصولاً 
یکـــی از کمک‌هـــای بانک‌ها بـــه اقتصاد، 
موضـــوع تبدیل سررســـید اســـت؛ به این 
معنا که سررســـیدهای مختلف را تنظیم 
می‌کنند. فکتورینگ این تبدیل سررسید را 
به‌آسانی انجام می‌دهد. با استفاده از روش 
فکتورینگ، تأمین مالی از بازار غیررسمی 
که بعضاً با نرخ 60 درصد در ســـال و حتی 
بیشتر صورت می‌گیرد و بحث‌های شرعی 
نیز درباره این نرخ‌ها مطرح است، کاهش 
می‌یابد و می‌تواند به کاهـــش نرخ بهره در 
اقتصاد کمک کند. کمک دیگر فکتورینگ 
در اقتصاد، کمک به تأمین مالی زنجیره‌ای 
است که می‌تواند به بهبود رشد اقتصادی 
کمک کند. در ســـطح کلان نیـــز موضوع 
فکتورینگ می‌تواند به نوسان‌گیری اقتصاد 

و اثربخشی سیاست‌های پولی کمک کند.

چرا این سامانه تاکنون در ایران 
اجرایی نشده است؟

به‌طور خلاصه، برخی از دلایل این موضوع 
را می‌توان به صورت زیر بیان کرد: کشـــور 

 پتانسیل ۲۰ میلیارد دلاری که در سواحل کشور خاک می‌خورد

اقتصاد فراموش شده »دریـــــــا«

 اقتصاد دریا در آینه تاریخ
و  ژئوپلیتیکـــی  موقعیـــت  از  اســـتفاده 
جغرافیایی، بویـــژه دریاها و ســـواحل، از 
مهم‌ترین راهبردهای توســـعه اقتصادی 
از  بســـیاری  در  ســـرزمین  آمایـــش  و 
کشورهاســـت. از گذشـــته، بهره‌گیری از 
این موقعیت‌هـــا در کانون توجه دولت‌ها 
قرار داشته و بر اساس آن سازمان فضایی 
کشـــورهای دریا‌محـــور شـــکل‌ گرفتـــه و 
جمعیت و فعالیت‌ها در نواحی ســـاحلی 
متمرکز شـــده‌اند، بـــه ‌گونه‌ای کـــه امروز 
مهم‌ترین و متراکم‌ترین کلان‌شـــهرهای 
جهان را شهرهای بندری و ساحلی تشکیل 
می‌دهند. پیوند تنگاتنگ اقتصاد جهانی 
و دریا نشـــان‌دهنده اهمیت بهره‌برداری 
از ظرفیت‌های ســـواحل است. از دیدگاه 
تاریخی و اجتماعی نیز مناطق ســـاحلی 
از جذاب‌تریـــن مناطق برای ســـکونت و 
فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بوده‌اند. 
حدود دو‌سوم جمعیت جهان در فاصله 
۶۰ کیلومتری ســـواحل زندگی می‌کنند و 
بیش از ۸۰ درصد شـــهرهای بزرگ جهان 
در مناطق ساحلی قرار دارند؛ موضوعی که 
جایگاه مهم توسعه مبتنی بر ظرفیت‌های 

دریایی را نشان می‌دهد.

اسنادی که بر توسعه اقتصاد دریا 
تأکید دارند

جمهـــوری اســـامی ایـــران نیز بـــه دلیل 
موقعیت ممتاز جغرافیایی و ژئوپلیتیکی، 
از ظرفیـــت بالایی بـــرای توســـعه اقتصاد 
دریا‌محـــور برخـــوردار اســـت. ایـــران در 
جنوب‌غرب آسیا و در مسیر مهم انرژی و 
حمل‌ونقل دریایی قرار دارد و با برخورداری 
از منابع عظیم نفت و گاز، سواحل مناسب 

و نزدیکی به تنگه استراتژیک هرمز، نقش 
ویژه‌ای در تأمین انرژی منطقه دارد. با این‌ 
حال، استفاده از این ظرفیت‌ها در مقایسه 
با کشـــورهای پیرامون خلیج‌فارس کمتر 
بوده است. با ابلاغ سیاست‌های توسعه 
دریامحور در ســـال ۱۴۰۲، این موضوع در 
برنامه هفتم پیشرفت )1407-1403( مورد 
توجه قـــرار گرفته اســـت. بازتـــاب آن در 
فصل دوازدهم با عنوان گـــذر )ترانزیت( 
و اقتصـــاد دریامحور و مـــواد ۵۶ تا ۶۴ این 
برنامه، همچنین در برنامه جامع تحقق 
سیاست‌های کلی توسعه دریامحور )۱۴۰۳( 
و اسناد آمایش سرزمین )۱۳۹۹( مشهود 
است که همگی بر ضرورت استفاده بهینه 

از ظرفیت‌های دریایی کشور تأکید دارند.

اهداف کلیدی سازمان بین‌المللی 
دریانوردی در تحقق توسعه 

دریا‌محور
 )IMO( ســـازمان بین‌المللی دریانـــوردی
به‌عنوان یکی از نهادهای تخصصی سازمان 
ملل متحد، مســـئولیت ایمنـــی و امنیت 
کشـــتیرانی و جلوگیـــری از آلودگی‌هـــای 
دریایی ناشی از کشتی‌ها را برعهده دارد. 
این ســـازمان با هدف تحقق اقتصاد سبز 
و توســـعه پایدار، توســـعه دریامحور پایدار 
را به‌عنـــوان یکـــی از اهـــداف اصلی خود 
تعیین کرده است. بر اساس گزارش‌های 
منتشـــر شـــده، این ســـازمان با عضویت 
۱۶۷ کشـــور که حـــدود ۹۸ درصـــد ناوگان 
جهانـــی کشـــتیرانی را در اختیـــار دارند، 
دســـتیابی به توســـعه دریامحور پایدار را 
از مســـیر اجرای مجموعـــه‌ای از اقدامات 
کلیدی دنبال می‌کند. این اقدامات شامل 
توسعه و به ‌اجرا گذاشـــتن استانداردهای 

جهانی کشتیرانی ســـبز و پایدار، اقدامات 
فنـــی و عملیاتی بـــرای ارتقـــای کارایی در 
مصـــرف انرژی و ســـوخت‌های فســـیلی، 
توســـعه فناوری‌هـــای نوین بـــرای ارتقای 
ایمنی، حفاظت محیط‌‌زیست، دستیابی 
بـــه انرژی‌های پاک در راســـتای پاســـخ به 
چالش‌های کنونی و آتی صنعت حمل‌ونقل 
دریایـــی و ســـایر صنایع مســـتقر مناطق 
ساحلی و فراساحلی، حمایت و پشتیبانی از 
تحصیلات و آموزش برای حصول اطمینان 
از تأمیـــن نیروی انســـانی کیفـــی در تمام 
بخش‌های عملیاتی و کارشناسی صنایع 
دریایی )از جمله کشتیرانی، کشتی‌سازی 
و صنایع تجهیـــزات دریایـــی و...(، بهبود 
امنیت دریانـــوردی با اجـــرای برنامه‌های 
بین‌المللی امنیـــت دریانـــوردی، مقابله 
بـــا دزدی دریایی و مکانیســـم‌های اعمال 
قوانین مناطق امنیتی دریانوردی و امنیت 
زنجیره تأمیـــن، بهبود مدیریـــت ترافیک 
دریانـــوردی در تنگه‌هـــا و نواحـــی دریایی 
حائز اهمیـــت از منظـــر ناوبـــری دریایی، 
بهبود زیرســـاخت‌های دریانوردی شامل 
تسهیلات کمک ناوبری، تجسس و نجات، 
تســـهیلات بندری و همکاری‌های فنی در 
زمینه زیرســـاخت‌های دریانوردی در تمام 

بخش‌های جهان است.

توسعه دریا‌محور از دیدگاه ملی
در ســـطح جهانـــی و منطقه‌ای، توســـعه 
دریامحـــور بـــا هـــدف تعییـــن وظایف و 
کاهـــش  کار،  تقســـیم  مســـئولیت‌ها، 
تعارضـــات کاربری‌ها، کاهش آثار ناشـــی 
از بهره‌بـــرداری از منابع دریایـــی و ایجاد 
هماهنگـــی و هم‌افزایـــی منطقـــه‌ای و 
بین‌المللی دنبال می‌شود. این رویکرد در 

پی تضمین پایداری اقتصادی، اجتماعی و 
زیست‌محیطی است.

در ســـطح ملی نیز هرچند سیاســـت‌ها و 
راهبردها متأثر از معاهدات و رویکردهای 
جهانی‌اند، امـــا هدف اصلی، اســـتفاده و 
بهره‌برداری پایدار از منابع و ظرفیت‌های 
ســـاحلی و دریایی بر اساس اصول توسعه 
پایدار اســـت. با این‌ حـــال، وجود تعارض 
منافع میان بخش‌های مختلف دریامحور 
همچون صنایـــع نفـــت و گاز، شـــیلات، 
حمل‌ونقـــل و محیط‌‌زیســـت، ضـــرورت 
مدیریت و کاهش این تعارضات را برجسته 
کرده است. در همین راستا، تنظیم روابط 
میـــان کاربری‌هـــای مختلف و ســـازگاری 
آنها با محیط‌‌زیســـت از مهم‌ترین وظایف 
برنامه‌ریزان توســـعه دریامحـــور پایدار به 
شمار می‌رود. اولین گام در مسیر توسعه 
دریامحـــور، ایجاد درک و باور مشـــترک در 
میـــان سیاســـت‌گذاران، برنامه‌ریـــزان و 
ذی‌نفعان نســـبت به ضرورت‌های توسعه 
مبتنی بـــر اصول پایـــداری اســـت. پس از 
آن باید نقشـــه راهی جامع و مشـــارکتی با 
حضور تمامی بخش‌های دولتی و خصوصی 
تدوین شـــود تا منافع و دغدغه‌های همه 
گروه‌ها مدنظر قرار گیرد. به‌عنوان نمونه، 
در سند توســـعه دریامحور کشـــور آلمان، 
محورهایی مورد توجه قـــرار گرفته‌اند که 
شامل کشتی‌ســـازی، بنادر و پسکرانه‌ها، 
انرژی‌هـــای  کشـــتیرانی،  مســـیرهای 
تجدیدپذیر، شـــبکه‌های انتقـــال انرژی، 
حفاظت از محیط‌‌زیســـت و نوار ساحلی، 
کنتـــرل آلودگـــی، شـــیلات و کشـــاورزی، 
استخراج مواد خام، دفاع و امنیت دریایی، 
گردشگری، سکونتگاه‌های شهری پایدار، 

ارزیابی ریسک و پدافند غیرعامل است.

تدوین و اجرای اقتصاد آبی
اقتصـــاد دریامحـــور در ســـطح جهانی با 
عناوینی چـــون اقتصـــاد آبـــی، دریایی یا 
اقیانوسی یاد می‌شـــود و تعریف واحدی 
نـــدارد؛ از ایـــن‌ رو ایـــران نیـــز در حـــال 
مفهوم‌ســـازی بومی بـــرای آن اســـت. بر 
اســـاس اجماع کارگروه اقتصاد دریامحور 
متشکل از ۱۴ دســـتگاه اجرایی )سازمان 
برنامه‌ و بودجـــه، ۱۴۰۲(، تعریف منتخب 
اقتصاد دریامحـــور در ایران به شـــرح زیر 
است:»اقتصاد دریامحور به معنای استفاده 
پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی 
اعـــم از اقیانوس‌هـــا، دریاها، ســـواحل، 
پســـکرانه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، 
بهبود معیشت، ایجاد اشتغال و افزایش 
تولید ناخالص داخلی است.« حوزه‌های 
اصلـــی آن شـــامل حمل‌ونقـــل، ترانزیت 
و لجســـتیک دریایی )خدمـــات بندری، 
بانکرینگ و...(، گردشـــگری ســـاحلی و 
دریایی، صنایع دریایی )ساخت، تعمیر و 

اوراق شناور(، شیلات و آبزی‌پروری، تأمین 
آب از دریـــا و حفاظـــت از محیط‌‌زیســـت 

دریایی است.

غفلت‌های ایران در اقتصاد دریایی
نیـــروی دریایی ارتش جمهوری اســـامی 
ایـــران در گزارشـــی در ســـال ۱۴۰۳ بـــا 
عنـــوان فصلنامـــه سیاســـت کلان؛ ویژه 
سیاســـت‌های کلی توســـعه دریامحور، به 
بررســـی جایگاه جمهوری اســـامی ایران 
در حـــوزه دریایی پرداخته اســـت. در این 
گزارش اشـــاره شـــده اســـت که سواحل 
مکران و استان‌های جنوبی ایران با وجود 
موقعیت و منابع غنی، همچنان از ضعف 
زیرساخت‌های حمل‌ونقل و صنعتی رنج 
می‌برند. همچنین چهار اســـتان ساحلی 
جنـــوب، تنها میزبـــان ۱۲ درصد جمعیت 
هســـتند؛ در حالی‌ که در جهـــان، بیش 
از نیمـــی از جمعیت در نواحی ســـاحلی 
زندگی می‌کنند. ســـهم اقتصـــاد دریایی 
ایـــران از تولیـــد ناخالص داخلـــی حدود 
2 درصد اســـت؛ رقمـــی بســـیار پایین‌تر از 
میانگین جهانی که در برخی کشـــورها به 
۵۰ درصد می‌رسد. همچنین سهم ایران در 
آبزی‌پروری کمتر از نیـــم درصد، در ناوگان 
تجاری زیـــر یک درصد و در کشتی‌ســـازی 
فقط یک‌دهم درصد اســـت. در حالی‌ که 
ظرفیت ترانزیتی کشـــور می‌تواند سالانه 
۲۰ میلیارد دلار درآمد و یک ‌میلیون شغل 
ایجاد کند، بیکاری در استان‌های جنوبی 
به حـــدود ۱۲ درصد رســـیده و بســـیاری از 
ظرفیت‌های ساحلی بلااستفاده مانده‌اند. 
ایران در هیچ‌یـــک از فهرســـت‌های برتر 
جهانی در حوزه‌های کشتیرانی، اپراتوری 
بندری، ساخت کشـــتی، خدمات دریایی 
یا آموزش مهندسی دریایی حضور ندارد. 
در بخش شـــیلات نیز جایگاه ایران پایین 
است؛ رتبه ۲۴ در تولید محصولات دریایی و 
رتبه ۲۶ در صید، در حالی ‌که سرانه مصرف 
غـــذای دریایی در کشـــور کمتـــر از نصف 

میانگین جهانی است.
 بنابراین بـــرای تدویـــن و اجرای توســـعه 
دریا‌محـــور باید بـــا اتخاذ مجموعـــه‌ای از 
راهبردهـــا و سیاســـت‌ها و با اســـتفاده از 
سازوکارهای مختلف از جمله سازماندهی، 
تخصیص بهینه منابـــع، تعریف نقش‌ها، 
مسئولیت‌ها و کارکردها، تدوین برنامه‌ها در 
بازه‌های زمانی مشخص، ایجاد هماهنگی 
بین بخش‌ها و ذی‌نفعان مختلف، رعایت 
اصول پایداری محیط‌‌‌زیســـت، اســـتفاده 
از ظرفیت‌هـــای بخش‌هـــای غیردولتی و 
همچنین تقویت همکاری‌های منطقه‌ای 
و بین‌المللـــی و اتصـــال بـــه کریدورهای 
حمل‌ونقلی و زنجیره‌های ارزش جهانی در 
مناطق ساحلی و دریایی و سایر ملاحظات، 

در سطح ملی حاکم شود.


